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 با پوست كشيده بر اندام بلور

 ها جلوتر استخواهمتخواهم از آن مياين نمي

 زحمت تعارف كني بيچند ميوه

 برگرديم به اجداد برگ پوشمان در جنگل

 و آن شباهت نزديك به روح نباتي و عاري از كلمه

 

 ايحالا تو سايه روي يك درخت انداخته

 ام كهها را پاييز كرده پا سفت كردهو من ناگهان كه شاخه

 ها يك جريان آنطور موازي هم نيستنددرخت

 !ها به هم برسندتنها اگر شاخه                 

2- 

 در صندلي همان طور كه زواياي يك افق را در اتاق چيده

 زند اين پيانوي بخت برگشتههاي ديوانه مينتُ

 كندآن طور كه هر مثلا ميخي را نرم مي 

 اندماند مشتي پرنده كه پريدهپايان يك اُپراي زنده مي

 !هاي واماندهمثل الكل و خميازه             

3-  

زني كه بيست ستون را تاب آورده بي كه لب باز كرده يا 

زده با اين وضع و يك بيمارستان رونده گرفته باشد شيرين مي

 خواهد كه درمان را حاشا كند و ليلا را واويلامي

 اما

 اينكه سيگارها نفس خوردن بارها بوسيدن باشد

 ها دهد جريان ناموازي درختمي

 !كنندكه البته هرگز  يكديگر را قطع نمي

 فكر كن         سيگار هم كنار بكشد

 شنبه عصرماند يك پنجمي          

 چند شاخه گل                                     

 ...آورندو انگشتاني كه روي خاك شكلك درمي
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 انتظار تا  كي؟
 هاجر سبكروح  ����

 شود براي گريستن، اي ميآيد بهانهپاييز كه مي
 براي به انتظار نشستن

 ...ولي انتظار تا كي؟
 چندين پاييز آمد و رفت ولي تو باز نيامدي

 شايد انتظار من بيهوده باشد، 
 شك وقتي باز بياييدانم ولي بينمي

 كنمهايت ميها را فرش قدمزيباترين گل
 تا بداني چقدر دوستت دارم

 نشينمپس به اميد آن روز باز هم به انتظار مي
 به انتظار

    ناخواندهناخواندهناخواندهناخوانده
    زهرا حاجي حسينيزهرا حاجي حسينيزهرا حاجي حسينيزهرا حاجي حسيني    ����

 مهم نيست بعد از تو طوفان بيايد
 و شهر مرا بي تو در هم بكوبد

 وقتي قرار است! اي، عشقتو ناخوانده
 ام را فقط غم بكوبددر خانه

- 
 مهم نيست حتي اگر اتفاقي

 هاي من افتاد، بد بودكه از چشم
 اگر قصد آن فالگيري كه من را

 داد، بد بودهاي دست تو ميبه خط
- 

 هاي تن منداني از تكهتو مي
 بسازي»من«چگونه براي خودت 

 ست هر چندآسان نبوده براي تو
 كه تركم كني يا كه با من بسازي

- 
 هات باشماز اينكه دليل بدي

 كشيدماز اينكه عذاب تو را مي
 ستپشيمان نبودن، گناه بزرگي
 پريدمولي كاش از خواب تو مي

- 
 مهم نيست از اتفاقت بترسم

 مهم نيست در شهر طوفان بيايد
 ستمهم نيست، اما عذاب بزرگي

 كه بعد از تو ناخوانده مهمان بيايد

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 چند رباعيچند رباعيچند رباعيچند رباعي

 قاسم صرافان ����

 با ديدن تو چه محشري خواهد شد
 آغاز حيات ديگري خواهد شد

 وقتي كه به صحن آسمانت برسم
 آهوي دلم كبوتري خواهد شد

 
 اي از تاريكي استهر چند دلم نقطه

 بين من و تو پاره خط باريكي است
 ايمي عشق مثلث شدهدر هندسه

 من، تو و خدايي كه در اين نزديكي است
 

 من باز ميان موج گيسوي تو غرق

 در خلوت صحن پرهياهوي تو غرق
 اين پلنگ حيرت زده، شد! اي ماه من

 ي چشم بچه آهوي تو غرقدر بركه
 

 ها طلايي است چرا؟اينجا همه لحظه
 ي اين زمين، هوايي است چرا؟هر گوشه

 امگردم، در اين دل مشهديبرمي

 يك حال عجيب كربلايي است چرا؟
 

 قصدم سفري براي گلگشت نبود

 برگشت از آرامش اين دشت نبود
 در فال خطوط كف دستانم كاش

 تقدير بليت رفت و برگشت نبود
 

 زرد آمده بودم و طلايي رفتم
 شب بودم و غرق روشنايي رفتم

 از راه زميني آمدم با آهو

 همراه كبوترت هوايي رفتم

    !مواظبم دستم رها نشود
 مرجان رضايي   ����

هايي بود كه بايـد  وجودم مالامال از نهفته!  فرياد زدم و ترسيد.  گفتم و نشنيد
شـد  دستانم به ديواري كشيده مي.  شد و در اين حين خاموش شدكشف مي

رفتم، انـتـهـا    ديواري كه هر چه پيش مي.  زدكه زبري آن روحم را سوهان مي
هايش همـه  ديوارهايي كه پنجره!  بست نداردانتهايي فرقي با بنبي.  نداشت

 !شد ولي همان ديوار بودندو بسرو به من باز مي
توان ديد و آن زماني است كه بداني و   حس حقارت را فقط در يك انسان مي

-ي جاندار نقاشي و يا عكاسي بودهيا حتي ببيني تو براي ديگري، تنها يك سوژه
! ترسم در اين پيچاپيچ تاريكي گم شـوم مي. شونددستانم از ديوار جدا نمي! اي

هزاران بار درون   !  هاي نااميديها در كوچهچقدر وحشيانه است هجوم گرگ
ها تقسيم شده باشم و خـودم      زنم كه نكند بين چنگال گرگخودم فرياد مي

! ها بدترندها صد مرتبه از اين گرگاين ناجي!  ديگر نياز به ناجي ندارم!  نفهمم
! شـود؟ مگر مـي ! ولي اي ديوانه. بندم تا حضور همه را حاشا كنمچشمانم را مي

اش بايد ساكن در جـايـت       اصلا اگر نبيني!  ايدستانت را از ديوار جدا نكرده
! گذارم، او هم حالش خراب استي ديوار ميسرم را بر سينه!  شودبماني، نمي

كند كه مـن  براي او چه فرق مي.  كندزنم اصلا ديوار حركت نميچه حرفها مي
براي .  كشنداصلا هزاران نفر در روز دستانشان را به ديوار مي.  اماينجا ايستاده

 !خندداو سر جايش است و به حماقت و حقارت من مي! كنداو هيچ فرقي نمي
هاي جمع شده در   خورد و برگباد سردي به صورتم مي.  تنم يخ كرده است

شوند و بـه    هاي خشك شده بلند ميچند تا از اين برگ.  كنندجوي پرواز مي
 ...!هاآخر اين برگ. شان نكندمواظبم كه پاهايم له. افتدجلوي پاي من مي
دارم و درون جوي ي جلوي پايم را برميدو برگ افتاده.  دهمبه ديوار تكيه مي

ها جـمـع   رفتگر امروز هم نيامده، اين برگ!  با هم باشند بهتر است.  اندازممي
و گاهي ! هارسند و شايد به پنجرهزنند، به ديوارها ميشوند از جوي بالا ميمي

ربايد و به ديوار اتاقي آيد چند تا از آنها را ميدستي از درون پنجره بيرون مي
 !شوندزده مي

دهم رفتگر همه را جارو كرده و ديوار اتاقم سفيد سفـيـد   تا تكاني به خود مي
 !است

آورد ولي اي عزيز من، من كسي را در ايـن      سلام، سلامتي مي:  امبارها گفته
جان من بسته به اين ديوارهاي يـخ  .  بينم كه سلامي از جان به او كنمحوالي نمي

كـنـم هـر      در انزواي خويش با ديوار نجوا مـي   «:كرده است، كه شاعر گفت
 )1(!»شب

پاهايم جاي پاي اوست و دستانـم بـه ديـوار        .  رومبه دنبال ردپاي رفتگر مي
خودم را .  كندنگاهم نمي.  كنمسلامي از جان مي.  رسمبه او مي!  شودكشيده مي

 !كندها را جمع مياو فقط برگ. كنمدر جوي رها مي
 
 محمدعلي بهمني) 1(

 اي كاش
    پورپورپورپورجميله رحيمجميله رحيمجميله رحيمجميله رحيم  ����

اي كاش مي
شد ياس در آغوش گيرم

 

بر دل ببويم غنچه
 اش بر دوش گيرم

اي كاش مي
شد بر دلش آبي بپاشم

 

بر زهر كين آشنا شمشير باشم
 

اي كاش چون فانوس بر پروانه باشم
 

هم عاشق پروانه هم كاشانه باشم
 
اي كاش چون مرغ ابابيل پر گشايم

 

نغمه بخوانم خانه
 ي دل بر ربايم

اي كاش مي
شد با فلك همساز بودم

 

با قصه
هاي اختران همراز بودم

 

اي كاش مي
شد سرمه

 ي چشمم نمايم

هاي بياز خاك
 نشان راهي گشايم

اي كاش مي
شد مرهمي از گل گذارم

 

سوز غزل را لاجرم بر دل گذارم
 

اي كاش بودم تا كه فريادي برآرم
 

بر سينه
ي زخم نبي مرهم گذارم

 
اي كاش مسمار فلك رحمي به دل داشت

 

اي كاش نور مشرقين انسي به گل داشت
 

اي كاش مي
شد سير در هجرش بنالم

 

هم بر محب و دوستدارانش ببالم
 

اي كاش مي
شد شمع شب

 هاي دلش بود

هم مرهمي بر زخم و حل مشكلش بود
 

اي كاش مي
شد چون كبوتر اشك ريزم

 

گه پشت ديوار قفس گه باز خيزم
 

اي كاش مي
شد داد از دل سر برآرد

 

هاي بيبر قلب
 بها خنجر بكارد


